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Abstract 

A Complaint is one of the genres of lyrical literature that is the main purpose of the current study. 

This literary genre in the term is a poem that expresses the personal pains, sufferings, and troubles of 

the poet. In this article, to influence the social situation on the formation of literary genres in a 

particular period and use the method of content analysis and the use of library resources, various 

complaints of Nizami works are extracted and analyzed. This kind of lyrical literature can be seen in 

the works of poets from the beginning of the formation of Persian poetry; But the political 

developments and instability of Iran in the fifth and 12th centuries, caused the poetry of Complaint to 

be used more frequently in the works of poets of this period, including Hakim Nizami. It is worth 

mentioning that the contentment of anticipation and non-dependence on the court did not prevent the 

poet of Ganjeh land from praising her sufferings as the eloquent language of the people of her time. 

The complaints used in the works of the poet Ganjeh land are divided into five categories in terms of 

content: personal, social, political, philosophical, and mystical complaints, in which personal 

complaints are more frequent than other complaints. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 46-65، ص. 1400تابستان ، سی و نهدهم، شمارۀ يازسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 ایبررسی و تحلیل انواع شکوائیه در آثار نظامی گنجه
 1پروانه صفا

  2پورالله شریفعنایت

 3مریم جعفری

 
 

 چکیده
های ها و گرفتاریهای ادبيات غنايی است. اين گونة ادبی در اصطلاح، شعری است که بيانگر دردها، رنجشکوائيه، يکی از گونه

شود، اما تحولات گيری شعر فارسی در آثار شاعران ديده میشخصی و اجتماعی شاعر است. اين قسم از ادب غنايی از آغاز شکل

های پنجم و ششم، سبب شد که اشعار شکوائی در آثار شاعران اين دوره از جمله حکيم نظامی با بسامد ثباتی ايران در قرنبیسياسی و 

گيری از روش های ادبی در يک دورۀ خاص و بهرهگيری گونهبيشتری به کار رود. در اين مقاله با هدف تأثير اوضاع اجتماعی بر شکل

گردد. نتيجه پژوهش بيانگر ای انواع شکوائيه از آثار نظامی استخراج و تحليل و بررسی میمنابع کتابخانه تحليل محتوا و استفاده از

های اش، از رنجاست که شاعر ديار گنجه، زبان گويای مردم زمانه پيشگی و عدم وابستگی به دربار مانع از آن نشدهاينست که قناعت

های شخصی، شوند: شکوائيهرفته در آثار نظامی از لحاظ محتوايی به پنج دسته تقسيم میخود شکوه ننمايد. اشعار شکوائی به کار 

 ها دارد.های شخصی بسامد بيشتری نسبت به ساير شکوائيهاجتماعی، سياسی، فلسفی و عرفانی که گلايه

 . ای، قرن ششمادبيات غنايی، شکوائيه، نظامی گنجهها: کلیدواژه 
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 . مقدمه1

وافقان و است. اگرچه مگران آثار ادبی بودهبندی متون ادبی، موضوعی است که از ديرباز مورد توجه منتقدان و تحليلطبقه

بندی ههای مختلف در باب طبقاند. در تبيين نگرشاست و هر گروه دلايلی در ردّ يا پذيرش آن بيان کردهمخالفانی نيز داشته

نابراين بندی ادبيات بر اساس نوع، اصلاً انکار ادبيات است. بطبقه»متون ادبی، بندتو کروچه، فيلسوف ايتاليايی اعتقاد دارد که: 

بنابراين  گذارد وکند. هر اثر راستين قوانين مربوط به نوع را زير پا میعليه موضوع مورد بررسی عمل میعلاوه بر ذوق منتقد، 

کوب (. زرين115: 1395)به نقل از دوبرو، « ربط بلکه خطرناکها، پاسخی است نه فقط بیبندی برای قالبمقرر داشتن طبقه

( philoligiاللغه )و علم( anatomieنقادی نيز مانند علم تشريح )»قاد دارد که بندی آثار ادبی اعتبه عنوان يکی از موافقان طبقه

(. مطالعة آثار منظوم فارسی از آغاز تاکنون 69: 1361کوب، )زرين« استنيافتهبندی طبقه تر از موازنه وهيچ طريقی مطمئن

با  بندی آثار منظوم از ابتداانکار کرد؛ اگرچه طبقه توانبيانگر آن است که وجود انواع را در شعر و ادب مانند ساير علوم نمی

است که شعر فارسی را بر چنان معمول بوده»گيری شعر فارسی گاه است. از ابتدای شکلرويکردهای گوناگون مواجه بوده

مينة بر حسب زکرد يا ها را تعيين میها و شيوۀ کاربرد قافيه قالبهای شعری که در آن طول مساوی وزنی مصراعحسب قالب

 (. 8: 1386)پورنامداريان، « کردندمعنايی شعر قسمت می

ن، توان دريافت که انديشمندان ايران زميهای گوناگون میبندی متون ادبی به انواع، با مطالعة ديدگاهدر باب چگونگی طبقه

قابل اطمينان در نقد و داوری آثار ادبی  بندی يونانی را که اولين بار در يونان و توسط ارسطو مطرح گرديد، معيارهمان طبقه

ور و کند، آن که از ششعر بيش از سه نوع نيست؛ آن که به روشنی داستانی را بيان می»کوب معتقد است: اند. زريندانسته

« گيرد و آن که کاری فردی و شخصی تجسم دهد. و اينها عبارت هستند از: حماسه، شعر غنايی و درامهيجان منبع می

نقد و  در ايران، سنت»بندی معتقد است: (. شفيعی کدکنی ضمن برشمردن اشکالاتی بر اين نوع طبقه70: 1361کوب، ين)زر

ای نقد هاست. ]بنابراين[ برای رسيدن به مرحلة درست نقد، ناگزيريم از پذيرفتن بسياری از راه و رسمداوری وجود نداشته

 (.97: 1350يعی کدکنی، )شف« های ديگر رواج داردادبی که در زبان

ای است که شاعر با زبانی نرم و لطيف و با استفاده از معانی عميق و باريک به بيان عواطف و احساسات ادب غنايی، گونه

شد، از اين رو، در زبان در يونان باستان با همراهی بربط خوانده می -که کوتاه بود –اين گونه اشعار »پردازد. شخصی می

شعر غنايی اين « انواع ادبی در شعر فارسی»(. در مقالة 127: 1394)شميسا، « گويند( می  Lyricار غنايی ليريک)فرنگی به اشع

کند و بر خلاف شعر غنايی، شعری است که شاعر در آن احساسات و عواطف خود را بيان می»گونه تعريف شده است: 

: 1386)پورنامداريان، « از و توأم با نواختن سازی صورت گيردتعريف اولية شعر غنايی لازم نيست حتماً خواندن آن با آو

ود، شبه مدد هنر شاعری، آثار شاعر خلق میو  (. از نظر نويسنده، در ادبيات حماسی و تعليمی معنی مقدّم بر شعر است16

 های زندگی درقعيتآنچه مقدمّ بر شعر وجود دارد، حالتی روحی است که تحت برخورد با طبيعت و وا»اما در شعر غنايی 

 )همان(. « آورددهد و در نهايت شعر را به وجود میزايی جهت میشود و به معنیشاعر ايجاد می

ما دانند، اهر چند دربارۀ منشأ اين نوع ادبی اختلاف نظرهايی وجود دارد و برخی خاستگاه آن را ادبيات فولکلوريک می

گردد و در اين عهد است که شاعران به نوع خاصی از شعر به نام هارم آغاز میدورۀ اين نوع ادبی در زبان فارسی از قرن چ»

 (. 86: 1390)رزمجو، « پردازندغزل و جای دادن تغزلات دلپسند در قصايد می

های شعری اين امکان را به شاعر داده است تا به لحاظ محتوايی، انديشه و موضوعات گوناگون از گستردگی شاخص

مدح، مناجات، مفاخره، مناظره و ... در اين نوع ادبی به کار رود. با توجه به هدف نگارش اين مقاله، لازم جمله: شکوائيه، 

 است اين نوع از ادبيات غنايی نيز شناسانده شود. 
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بث به معنی اندوه سخت؛ اندوهی که به سبب شدت »های محتوايی در ادبيات غنايی است. يکی از شاخص« الشکویبث»

(. شکوائيه، نه تنها در آثار شاعران 126-125)همان:« ان نهان داشت و شکوی به معنی شکايت کردن، ناله و فغان استآن را نتو

های متعددی از اين نوع ادبی در قرآن کريم نيز برخورد. در اين اثر آسمانی، توان به نمونهاست، بلکه میگوی به کار رفتهپارسی

 ظالمانة ديگران است.  منشأ گله و شکايت، گاه رفتارهای 

نَجَِّنِی مِنْ فِرعَْوْنَ وعََمَلِهِ وَنجََِّنِی مِنَ وَضرََبَ اللََّهُ مَثلًَا لِلََّذِينَ آمَنُوا امرَْأَتَ فِرعَْوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبَِّ ابْنِ لِی عِندْکََ بَيْتًا فِی الجَْنَه وَ

 (11الْقَوْمِ الظََّالِمِينَ. )تحريم، 

ی مؤمنان )آسيه( زن فرعون را مَثَل آورد هنگامی که )از شوهر کافرش بيزاری جست و( عرض کرد: باز خدا برا»ترجمه: 

ای برای من نزد خود در بهشت بنا کن و مرا از شرَّ فرعون بار الها )من از قصر فرعونی و عزت دنيوی او گذشتم( تو خانه

 «)کافر( و کردارش و از قوم ستمکار نجات بخش

ايد به خورد، بترين ايام تا دورۀ معاصر در آثار شاعران به چشم میه اين نوع از ادبيات غنايی که از کهندربارۀ علل توجه ب

اوضاع اجتماعی، سياسی و فرهنگی حاکم بر جوامع اشاره نمود. از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، تحت موقعيتهای 

نابراين هرگاه اوضاع اجتماعی، سياسی مطلوب و دلخواه وی نبوده، زند. باجتماعی مختلف، رفتارهای گوناگون از وی سر می

ود اند، واکنش خاست. در اين باره، شاعران و هنرمندان که طبع و سرشتی حساس و زود رنج داشته گلاية خود را ابراز داشته

 اند. را به شکل شکوائيه نشان داده

اند. اين سخن های معمول به سرودن شکوائيه روی آوردهو سنت علاوه بر آنچه ذکر شد، شاعران گاه به پيروی از شيوه

ويندگان اند. بعضی از گبی آن که رنج و المی احساس نمايند، به سرودن شکوائيه پرداخته»بدين معنی است که برخی شاعران 

: 1322)مؤتمن، « اندپرداختهنيز مختصر پيشامد ناگوار را بهانه ساخته و آن گاه در اين معنی داد سخن داده و اشعار فراوان 

5-184.) 

موضوع مهم ديگری که در باب شکوائيه بايد به آن اشاره کرد، تنوع موضوعاتی است که شاعران در بيان دردمندی خود به 

، یتوان آنها را پنج دستة شخصسازد، از نظر محتوايی میها را دشوار میبندی شکوائيهاند. با آن که اين امر، طبقهکار برده

 وان يافت.  تای واحد نيز میای از اين انواع را در شکوائيهاجتماعی، سياسی، عرفانی و فلسفی تقسيم کرد؛ هر چند اغلب آميزه

 

 . پیشینۀ تحقیق2-1

رسی و بر»ها و مطالعة آثار مربوط به انواع ادبی مشخص شد که پژوهش و تحقيقی مستقل با عنوان با مراجعه به سايت

است. تعدادی از محققان به بررسی انواع شکوائيه در آثار شاعران انجام نشده« ایشکوائيه در آثار نظامی گنجه تحليل انواع

 شود:اند که به برخی از آنها اشاره میديگر پرداخته

که  اندبه اين نتيجه رسيده« بررسی و تحليل شکوائيه در شعر بهار»( در مقالة 1398پور، )زاده و سعيد حسامنوشين طالب

آور جامعه، تعهد بهار در ترويج انديشة آزادی و عشق طلب، نارضايتی وی از اوضاع خفقاناشتغال سياسی شاعر، ديد مشروطه

 باشد. داشته هاهای سياسی در آثار اين شاعر بسامد بيشتری نسبت يه ساير شکوائيهبه وطن سبب شده است که شکوائيه

به اين « های سياسی در شعر قرن هشتمنقد و بررسی شکوائيه»( در مقالة 1391اهری، )اسدالله واحد و محمد علی نوری ب

اند که اوضاع نابسامان سياسی و اجتماعی در اين دوره باعث سخت شدن اوضاع زندگی مردم شد و شاعران، به نتيجه رسيده

ری و سنايی به طور صريح و گروهی ديگر عنوان زبان گويای مردم، زبان به اعتراض گشودند. گروهی از شاعران مانند انو

 اند.  مانند نظامی به تعريض شکايت خود را ابراز نموده
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 هایاند که شکوائيهدريافته« شکوائيه در شعر خاقانی»(، در مقالة 1389علی اصغر باباصفری و مرضيه فراحی قصر ابونصر، )

 ها دارد که اين، نشانگر طبع زودرنج شاعر است.شخصی در اشعار خاقانی بسامد بيشتری نسبت به ساير شکوائيه

ها، اغتشاش و ناپايداری احوال، نااميدی« شکوائيه در ديوان بيدل دهلوی»( در مقالة 1395فرهاد نظری و ليلی مجيدی، )

ع شکوائيه اترين دليل روی آوردن شاعران به انوهای پياپی در امور مختلف زندگی فردی، اجتماعی و سياسی را اصلینابسامانی

 اند. ذکر کرده

ترين دلايل توفيق شهريار در اشعار مهم« الشکوی در شعر شهرياربث»( در مقالة 1395يدالله نصراللهی و مهدی رمضانی، )

شکوائی را ماجرای عشق ناکام، وضع سياسی و اجتماعی روزگار شاعر، اوضاع نامطلوب زندگی در دوران پيری و رويدادهای 

 اند. ن جوانی برشمردهناگوار در سني

 

 . بحث2

 ایحکیم نظامی گنجه . زندگی1-2

حکيم نظامی، يکی از بزرگترين شاعران قرن ششم است. با وجود اختلاف نظرهايی که دربارۀ زمان تولد وی وجود دارد، 

نسته است. شاعر، خود را دا 530-540های الاسرار، تولد نظامی را بين سالوحيد دستگردی با استناد به برخی از ابيات مخزن

داند؛ اما ياد کرد مداوم وی از عراق، نشان از دلبستگی شاعر به سرزمين نياکانش دارد. وی همواره عراق را اهل گنجه می

 کند و آرزومند ديدار اين سرزمين است.ستايش می

از جمله: طب، رياضيات،  ای روزگارش را در شهر گنجه گذراند و در همان شهر به تحصيل علوم مختلفنظامی گنجه

 نجوم، فلسفه، حکمت و ... پرداخت. 

قام اند برای وی مدربارۀ گرايش مذهبی شاعر، اختلاف نظرهايی گوناگون وجود دارد. برخی متعصبان شيعه کوشش کرده

قدم م تشيع را اثبات کنند؛ تشيع نظامی ثابت نيست ولی مطابق مذهب شافعی، علی را به سبب علم و فضل بر ديگران

 (.30و  28: 1376است )ر.ک: حميديان، داشته

 است که عبارت هستند از: از نظامی شش اثر بر جای مانده

ای است. اين مثنوی اخلاقی ـ فلسفی که در حدود دو هزار بيت دارد، به شيوۀ الاسرار، اولين منظومة نظامی گنجهمخزن -1

 الحقيقة سنايی غزنوی سروده شده است.حديقه

هم از حيث موضوع و هم اسلوب پيرو فردوسی »سرو و شيرين، دومين اثر نظامی است که شاعر در سرودن اين اثر خ -2

ست به ا بوده است نه سنايی. لکن مواد اين منظومه؛ هر چند که مورد استفادۀ فردوسی بوده يا از منابع نظير آن گرفته شده

 (.686: 1358)براون،« ر توجه شده استترتيب ديگری وارد مطلب شده و نسبت به واقعيت کمت

ای است که موضوع آن عشق و دلدادگی دو کودک از صحرای عربستان است که در ليلی و مجنون، سومين منظومه -3

 خواندند.ای درس میخانهمکتب

 است. پيکر، در اين منظومه، شاعر پادشاهی بهرام گور، فرزند يزدگرد سوم، را بيان کردههفت -4

شرفنامه، يک مثنوی ضد حماسی »ای است که شاعر گنجه آن را در دو بخش سروده است: ندرنامه، آخرين منظومهاسک -5

ها از ظلم و ستم گزارش بخش انسانها و سفرهای پادشاهی بيگانه به نام اسکندر مقدونی را به عنوان رهايیاست که جنگ

کيم نظامی، شخصيت اسکندر را عنوان يک فيلسوف و پيامبر دعوتگر نامه، بخش ديگر ازاسکندرنامه است که حکند. اقبالمی

 (.101: 1382)ثروتيان،« استترسيم نموده
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 دانند که فقط اندکی از آن باقی مانده است. ديوان اشعار، برخی تعداد ابيات آن را تا بيست هزار بيت می -6

ق  602تا  600های اند، حدود سالنامه يافتهی از جمله اقبالزمان وفات نظامی را محققان با استناد به ابياتی که در آثار و

 اند.دانسته

 ای   انواع شکوائیه در آثار نظامی گنجه -2-2

از آنجا که هدف از اين مقاله بررسی و تحليل انواع شکوائيه در آثار حکيم نظامی است، ضمن معرفی انواع شکوائيه، اشعار 

 گيرد.رد تجزيه و تحليل قرار میشکوايی در آثار اين شاعر بزرگ مو

 

 . شکواییۀ شخصی1-2-2

ای يلهشود. شعر وسسرايی شاعران را شامل میگله و شکايت شاعران از زندگی شخصی و خصوصی خود بخشی از شکوائيه

درون خود « منِ»سازد و با استفاده از اين هنر، مخاطب را با است که شاعر با آن، احساسات و عواطف خود را جاودانه می

 های درون آنها پی برد.«من»توان به برخی از های به کار رفته در ديوان شاعران، میسازد. با تأمل در شکوائيهآشنا می

های عاطفی شعر شاعر بر محور جريان»های شخصی است تا آنجا که «من»شود، های شخصی مطرح میآنچه در شکوائيه

های درون در شکوائيه« من»( تجلی 87-8: 1393)شفيعی کدکنی، «. کندد، حرکت میچيزهايی که با منِ شخصی او پيوند دار

ها در بهترين حالت و بهترين امکانات شعری ای، گاه از زبان خود شاعر و گاه از زبان قهرمان داستانشخصی نظامی گنجه

 بيان شده است. 

ای که شاعر در آن ها و همچنين دورهندگی، آرمانشود، بيشتر به نوع زهای شخصی مطرح میموضوعاتی که در شکوائيه

ی اها بيان ناهماهنگی جامعة آرمانی شاعر با جامعهجوهرۀ اصلی اين شکوائيه»روزگار گذرانده است، بستگی دارد. از اين رو، 

آثار نظامی های شخصی به ويژه در ترين مسائلی که در شکوائيه(. مهم12: 1395)نظری، « کنداست که در آن زندگی می

 است، عبارتند از: شکايت از پيری، شکوه از فراق يار، گلايه از حاسدان و ... ای به کار رفتهگنجه

 . شکوه از پیری 1-1-2-2

اه انسان ها متفاوت است. گپيری و کهنسالی، حقيقتی انکارناپذير در زندگی انسان است که درجة پذيرش آن از سوی انسان

دهد. ای رخ میشمارد که در حيات هر موجود زندهپذيرد؛ زيرا آن را فرايندی مین موضوع را میبر حسب عقل و منطق، اي

دانند؛ از اين رو با تحليل قدرت انگيز میدر مقابل اين گروه، افرادی قرار دارند که پيری و ناتوانی را بسيار سخت و غم

 دهند. ناله سر میجسمی، ذهنی و با نزديک شدن به پايان زندگانی خود، شکوه و 

افت توان ياند و ديوان کمتر شاعری را میگوی از آن سخن گفتهشکايت از پيری، موضوعی است که همة شاعران پارسی

اند پرورباشد. انسان همواره آرزوی طول عمر و گاه بقای دائمی را در سر می که در باب آن زبان به شکوه و شکايت نگشوده

امحدود خود جامة عمل بپوشد؛ بنابراين آن گاه که گرد پيری را بر تن، جسم و روح خود احساس تا بتواند به آرزوهای ن

های پيری بر جسم خود، به پيامدهای اين آورد. شاعران با بروز اولين نشانهشود و ناله و فغان بر مینمايد، مضطرب میمی

اند. رودکی، شاعر قرن سوم، زن و اندوه خود را آشکار کردهو بدين طريق ح فرايند انکارناپذير در حيات بشری اشاره نموده

در ضمن قصايد خود بارها به اين موضوع پرداخته و حسرت و دردمندی خود را از به پايان رسيدن دورۀ جوانی، شادابی و 

 وی در اين زمينه از شهرت بسياری برخوردار بوده است. « دندانية»است. قصيدۀ  توانايی ابراز نموده
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 است. ویای،  شاعر قرن ششم نيز در جای جای آثارش از پيری و دورۀ ضعف و ناتوانی شکوه نمودهيم نظامی گنجهحک

معتقد است فرا رسيدن پيری، يعنی آغاز خزان و نوميدی در بهار زندگانی. کهنسالی از ديدگاه شاعر يادآور پيغام راستين مرگ 

 .دانداست. از اين رو، آن را تلخ و گزنده می

 مــوی سپيـد آيـت نـومـيـدی است دولت اگــر دولت جمشيـدی است

 پشت خـم از مــرگ رســانـد پـيـام مــوی سپيــد از اجــل آرد پـيــام

 پيری تلخ است و جوانی خوش است گر چه جوانی همه چون آتش است

 (54: 1381)نظامی،                      

ن است. شاعر در اي خطاب به خود از دورۀ پيری و سالخوردگی سخن گفته و ناله سر داده شاعر ديار گنجه در ابيات زير،

بخش با تقابل زردی چهره در هنگام پيری و سرخی و شادابی رخسار در هنگام جوانی، ناراحتی خود را ابراز داشته و از اينکه 

زير به آن اشاره نموده، وصف دورۀ کهنسالی  روزگار جوانی از دست رفته، ناراحت و غمگين است. آنچه شاعر در ابيات

است و نه ديگر پای، توان حمل بار تن را دارد. يادآوری اين  ای که نه ديگر از قامت آراستة جوانی اثری ماندهاست؛ دوره

ست. ا نکته که ديگر جمازۀ تندرویِ پيکر، شتاب و روندگی پيشين را ندارد سبب دردمندی و شکوۀ شاعر از دورۀ پيری شده

علاوه بر آنچه ذکر شد، حسرت شاعر بدين سبب است که گذر عمر همچون طبيعت، کافور سفيدگون بر سرش افشانده و 

 ست. ا هايی که در انسان نموده، فرا رسيدهها بر پيکر انسان، زمان وداع از کوچگاه دنيا با همة وابستگیاين نشانه بروز با داندمی

 کـه رخسـارۀ سـرخ گل گشت زرد خـَوردبـنـال، ای کـهـن بلبل سـالـ

 کـديـور شـد از سـايـه بـرخـاستـه دو تــا شــد سهـی ســرو آراستـه

 دگـرگـون شـد بـر شتـابنـده حـال چـو تـاريخ پنجـه درآمـد بـه سـال

 جـمـازه بـه تنـگ آمـد از راه تنـگ سر از بـار سنگين درآمـد بـه سنگ

 گلم سرخی انـداخت، زردی گرفت دی گـرفـتتـنـم گــونـة لاجــور

 بـه صد زخم چوگان نجنبد ز جای هـمـان بــور چـوگــانـی بـادپـای

 گهـی خـواب سـر را ستـايش کنـد گـهـی دل بـه رفتـن گـرايش کـنـد

 کـه نـزديک شـد کـوچگه را وداع سر از لهو پيچيد و گوش از سماع

  (34-5 :1381)نظامی،                  

 . شکوه از فراق و هجران یار2-1-2-2

اعتنايی معشوق به عاشق، از موضوعات پربسامدی است که در ادبيات ايران و وفايی يا بیسخن از فراق يار و گله از بی

ديد، رعاطفی و اشعار عاشقانه. بدون ت -دو معنی دارد: اشعار احساسی خورد. واضح است که شعر غنايیساير ملل به چشم می

برخی از منتقدان، اصل اشعار عاشقانه را به روابط مرد و زن در »در ادبيات فارسی نوع عاشقانة ادب غنايی پرکاربردتر است. 

اند که مردان برای زنِ حاکم بر قبيله يا ها و اورادی دانستهاند و اشعار عاشقانه را همان ستايشدوران مادرسالاری مربوط کرده

وفايی، توان گفت هرگاه شاعر عاشق مسلک با قهر، بی( بر اين اساس، می128-9: 1394)شميسا، «. نداسرودهجامعه می

 است.   اعتنايی و هجران آن معشوق زن مواجه شده، زبان به شکوه گشودهبی

است.  های به کار رفتهای شخصی است که در آثار نظامی گنجه، يکی ديگر از مضامين و مقاصد شکوائيه«شکوه از يار»

اش گلاية خود را در اين باره از زبان قهرمان داستان بيان کرده و در غزليات غير روايی نيز به بيان های عاشقانهشاعر در مثنوی
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قهرمان اصلی معشوق است و قهرمان ديگر که خود شاعر »اعتنايی يار پرداخته است. در غزل، حالات مربوط به فراق و بی

 (. 128)همان: « کندهای خود را مطرح میده و گلايهاست، معشوق را بهانه کر

نالد. وی که زندگانی را در کار معشوق غزليات حکيم نظامی، بيانگر آن است که شاعر همواره از جور و جفای يار می

عی است. در زندگانی چه متا های وی را در وصال احساس نموده، زبان به شکوه گشودهباخته است، آن گاه که خلف وعده

 توان يافت که عاشق آن را به اميد وصال يار ببازد؟گرانبهاتر از جوانی می

 کـه هست انـدر دلـم بازار جانـان جـوانـی کـردم اندر کار جانان

 ز شــوق لـعـل شکـربـار جانـان گدازم ز آب ديـدهچو شکر می

 خـلاف وعــدۀ بسيــار جـانــان ز من برد اندک اندک زندگانـی

 دمـيــده بــر رخ گـلنـار جـانـان زان سنبل پُرتـاب مشکين فغان

 ز آن دو نرگس خونخوار جانـان فغان ای مردمان! فـريـاد فـرياد

 (315-314: 1362)نظامی،         

يس نالد. در منظومة ليلی و مجنون، هر چند آوازۀ عشق قشود که معشوق از فراق عاشق میدر آثار نظامی، گاه مشاهده می

های عامر، مجنون، در جهان مشهور شده، شاعر اين بار از بيان دردمندی معشوق، ليلی، غافل نمانده است. در جامعهبنی

اند، حکيم نظامی اين فرصت را در اختيار ليلی قرار ويژه قبايل عرب که زنان اجازۀ اظهار دلدادگی خود را نداشتهگرا بهسنت

را نسبت به مجنون بر زبان آورد و در داستانی که ليلی در همة احوال آوازۀ عشق مجنون ورزی خود داده است تا رنج عشق

دارد و حديث آرزومندی و رنج حاصل از عشق خود را های کاری بر دل نشسته برمیشنود، پرده از زخمو آوارگی وی را می

 کند:بيان می

 کيست؟نــالـيـــدن زارت از پـی  ت از چيست؟گفتم چه کسی و گريه

 کــای بــر جگــرم نمک فکنــده بـگشــاد شکـر بــه زهــر خـنـده

 تــرم از هــزار مجـنــونمجنــون لـيــلــی بــودم و لـيـک اکـنــون

 تــر هـــزار بـــارهمـــن شيفتــه ز آن شيفتـــة سيــــه ســتــــاره

 ن است، مرد استآخر نه چو من ز گـاه درد استاو گــر چــه نشانــه

 آنجـا قـدمش رود کــه خــواهــد چــون مــن بــه شکنجه در نکاهد

 بــا کس نـزنـم دلـيـر از ايــن غم   کسم کــه يک دممسکيـن مـن بـی

 (201: 1394)نظامی،                  

 

 . شکوه از حاسدان3-1-2-2

شود. امام محمد غزالی های شخصی از آن نام برده میيل شکوائيهشکوه از حاسدان، يکی ديگر از موضوعاتی است که در ذ

حسد، آن بود که کسی را نعمتی رسد، آن را کاره باشی و زوال آن نعمت را خواهان باشی. »در تعريف حسد چنين گفته است: 

 (.482: 1389وسی، )غزالی ط« اين حرام باشد و به دليل اخبار و به دليل آن که کراهيت در قضا و حکم آفريدگار است

بسياری از شاعران، علاوه بر اعتقاد به ناسازگاری بخت و اقبال، تأثير سيارات و ... حسادت حاسدان را عامل گرفتاری از 

 حاسدان مسبوق به سابقه بوده است و چه بسيار انديشمندانی چينیاند. در طول تاريخ نيز دسيسهجمله زندانی شدن خود دانسته
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پژوهان آشکار است که آنچه بر حسنک، وزير لايق و کاردان اند. بر همة محققان و ادبيت بدخواهان شدهکه قربانی سعا

 جويی و حسادت بوسهل زوزنی نبود.محمود غزنوی گذشت، چيزی جز بدخواهی، کينه

يل يشه، قدرت تخفضايل و هنرهای وی، غنای اند»رود که بديل در قرن ششم به شمار میحکيم نظامی، يکی از شاعران بی

: 1380)بويل، « سرايی، شيوۀ شاعری بی نقص و فهم مسائل اجتماعیدستی در داستانانديشی مذهبی نامحدود، چيرهو ژرف

های مجاور اقامتگاهش شده بود. بدون شک، همين امر يکی از علل حسادت حاسدان ( سبب شهرت وی در سرزمين55

 ه گاه به گاه از آن شکوه سر داده است:بود که حکيم هنرمند گنج نسبت به وی شده

 دور از مــن و تـو بــه ژاژخـايـی حـاســد ز قـبـول ايـن روايــی

 گـيـرزان ســوی دگـر هـلا و می رميزيــن سـو شنـوم بـيـا و مـی

 تعـريـض مـرا گـرفـتـه در دست چون سايه شده به پبش من پست

 پيش نــهـــد دغـــل درايــیاو  ســرايــیگـر پيشـه کـنـم غـزل

 آزاد نـبـــود از ايـــن طــلايـــه پيغمبـر کــاو نــداشت ســايــه

 از چرک دهان سگ چه باک است دريـای محـيـط را کـه پاک است

 (61-2: 1394)نظامی،                

اشاره نموده است؛ از اين که حاسدان موجب شاعر ديار گنجه، ضمن اين که در ابيات زير، به برتری علمی و اخلاقی خود 

مند است. آنچه ماية آرامش خاطر وی شده، اين است که شاعر بر طبق روايات آگاه است که اند، گلهآزار و رنج وی شده

حسادت حاسدان موجب کوتاهی عمر آنان و ساير تبعات اين رذيلت اخلاقی خواهد شد. حکيم نظامی آنان را ولد الزنا 

 د و ايمان دارد که ستارۀ بخت و اقبال مسعود وی، اين گروه را از سر راهش بر خواهد داشت:خوانمی

 زمی و زمـان گرفتـه بـه مـثـال آسمانـی الملـوک فضلـم بـه فضيـلـت مـعـانـیملک

 قـلـم جهـان نـوردم علم جهـان ستـانـی نفس بـلنـد صـوتـم جـرس بـلـنـد صيتـی

 ای دو، شب و روز در زيانـیزادهز حرام زادهچو گهر حلال خوارم،چو صدف حلال 

 ولـد الـزنـا کش آمـد چـو ستـارۀ يمـانی ولـد الـزنـاست حـاسـد، منم آنکـه اختر من

 (56-7: 1362)نظامی،                        

 

 های اجتماعی . شکوائیه2-2-2

گيری از ديگر عناصر شعری از جمله تخيل، زبان، طف سرشار و بهرهروشن است که شاعران همواره با برخورداری از عوا

ماعی های اجتاند. بنابراين شکوائيهدايرۀ گستردۀ واژگان و ... جوهر و ماية اصلی هنر خود را از اوضاع حاکم بر جامعه گرفته

 و آگاه يک جامعه نسبت به اوضاع ورا بايد اين گونه تعريف نمود: بيان دردمندی و نارضايتی شاعر به عنوان چشمان بيدار 

 دهد.احوالی نابسامانی که در آن دوره رخ می

ای در آن روزگار گذرانده است، با وجود حاکميت سلجوقيان بر کشور، اوضاع مطلوبی قرن ششم که حکيم نظامی گنجه

يان، نتقال قدرت از غزنويان به سلجوقثباتی احوال به جهت اهای اوضاع و بیبر جامعه حاکم نبوده است. انقلاب حال، آشفتگی

آوردن متصرفات دستهای طولانی برای بهموجب روی آوردن مردم به فساد، تباهکاری و ... شده بود. علاوه بر اين، جنگ

و دنيای آرمانی شد که که در ذهن خود  بيشتر توسط ترکان سلجوقی و نادانی مردم، باعث دور شدن شاعران از مدينة فاضله

 رانده بودند. پرو
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ای از اين نوع شکوائيه خالی نبوده است، موارد بسياری از اين نوع شکوائيه را در از آنجا که ديوان شاعران در هيچ دوره

 توان يافت. آثار نظامی، يکی از بزرگترين شاعران اين عهد می

-ر اجتماع، قريحة خويش و هنر سخنها و الفاظ است همچون وجدان بيداشاعر هنرمند گنجه که استاد بی رقيب انديشه

کار گرفته است. به اين نکته نيز بايد توجه نمود که نظامی، با هدف تأمين های اجتماعی به اش را در ابراز شکوهپردازی

م، ضد های مردمعيشت، خود را به هيچ درباری وابسته نساخته بود، بنابراين با آزادی بيشتری توانسته است درد و رنج

 ای حاکم بر جامعه و دردهای نهفته در آن را به تصوير بکشد.هارزش

ه کار رفته است، عبارتند از: شکوويژه در آثار نظامی به های اجتماعی که در شاعران اين دوره بهترين مضامين شکوائيهمهم

ورويی و نفاق که به برخی های اجتماعی، شکوه از داز مردم روزگار، شکايت از شهر و ديار خود، شکوه از تغيير در ارزش

 شود.از آنها اشاره می

 . شکایت از مردم زمانه1-2-2-2

آثار نظامی بيانگر آن است که وی مردی دانشمند و با اخلاق بوده و تا آنجا که امکان داشته از مصاحبت با خلق دنيا اعراض 

شاعر ديار گنجه، با مشاهدۀ آگاه بوده است. داده، اش رخ مینموده است. با اين همه، شاعری است که از آنچه در جامعه

 اند، شکوه داردای که صاحب قدرتمندی ندارد و مردم در ارتباط با خلق، راه مکر و فريب را پيش گرفتهجامعة ناامن و زمانه

 اند:خوگزينی از ابنای روزگار فرا میمند است. از اين رو همچون آموزگاری مخاطبان خود را به دوری و خلوتو گله

 زان پيشتر کـه روح شـود از بدن جدا گـر عاقلـی جـدا شـو از ابنـای روزگـار

 با غول کس نگشته در اين وادی آشنا خلقند غول شيوه، چه گردی به گردشان؟

 آورده در نظر دو سـه چيـزی بشرنما کــارگـردون سيمـابـی مـکـار طــرفــه

 (218: 1362)نظامی،                    

ار ترين کبرد، اين کشور عرصة منازعات سياسی و اجتماعی بود. عمدهروزگاری که حکيم نظامی در آذربايجان به سر می

سلاطين سلجوقی سفر به اطراف و اکناف کشور به قصد کشورگشايی بود. بر اين اساس، آنان از مردم کاری جز پرداخت 

ا تأمين نمايند. اين اوضاع سبب شده بود تا بسياری از فضايل اخلاقی از های خود رخواستند تا هزينة لشکرکشیماليات نمی

دوستی و ... کمتر مورد توجه قرار گيرد. عدم توجه به روابط اجتماعی در بين سلاطين نيز رواج داشت. جمله وفاداری، مهين

کرد وليکن جان و مال خود فدای او می ورزيد،گزيد، بدو عشق میاز عادات سنجر آن بود که غلامی را بر می»به عنوان مثال 

 (.71: 1378)صفا، « بردچند گاهی بعد به نحوی خاص او را از ميان می

اخلاقی  هایاش بر برادری، مهرورزی به همنوع و ديگر فضيلتبروز رفتارهای نادرست اجتماعی بر حکيم نظامی که انديشه

 عصرانشدوه خود از شکاف و فاصلة اجتماعی که در بين افراد جامعه و همشد. وی در اظهار غم و اناستوار بود، گران تمام می

 ای بوده است تا گلاية خود را بيان کند: ايجاد شده بود، ناگزير از خلق صحنة هنرمندانه

 آيــد روزيش ضـرورت بــه کـار هـر کـه کنـد صحبت نيک اختيــار

 زنبـور گشت خـوان عسـل خـانــة صحبت نيکان ز جـهـان دور گشت

 بـر حـذر است آدمــی از آدمــی دور نـگــر کـز سـر نـامــردمـــی

 انـــدو آدمـيــان را ز مـيـان بـرده انــدمـعـــرفـت از آدمـيــان بـرده

 آدمی آن است که اکنون پری است چون فلک از عهد سليمان بری است

 ـود کـه بگـريختـممصلحـت آن ب بــا نـفـس هــر کــه درآميـخـتــم



 انو همکار پروانه صفا ای /بررسی و تحليل انواع شکوائيه در آثار نظامی گنجه /56
 

 

 صحبت کس بـوی وفـايـی نداشت سـايـة کس فـرَّ همــايـی نــداشت

 (50: 1381)نظامی،                    

 های اجتماعی. شکوه از تغییر در ارزش2-2-2-2

ر جوقيان بهای اجتماعی جامعه است. آنچه در اوضاع اجتماعی دورۀ تسلط سلگلاية حکيم نظامی، گاه از تغيير در ارزش

ولتی و شيرازۀ امور د»ثباتی اوضاع بود. اين امر سبب شد که ايران رخ داد، نتيجة اختلافات شديد ميان امرای سلجوقی و بی

شد، اندک اندک راه نيستی سپرد و امن و اجتماعی از هم بگسلد و نظم و ترتيبی که در دورۀ سامانی در امور ملاحظه می

ها پريشانی امور، تبديل آداب و رسوم و از ميان رفتن مقررات (. نتيجة اين نابسامانی120: 1378ا، )صف« راحت از ميانه برخيزد

مانندی چون حکيم نظامی که هنجارهای دينی، اخلاقی اجتماعی بود که در شعر اين دوره منعکس شده است. حکيم فحل و بی

کند، های جامعه را مشاهده میاوضاع اجتماعی و ارزشداند، آن گاه که تبديل و اجتماعی را ضامن بقای يک جامعه می

 های سخت و جانگداز دارد:همچون معاصرانش شکايت

 وز هر دو نام ماند چو سيمرغ و کيميا شد بر کنار ملت و دين رفت از ميـان

 رهـبـان ديـر ارمـن و گـبـر کلـيسـا دارد هزار بـاره شرف بر چنين گـروه

 ای که معجزه بنمايد از عصاکو موسی انـدمـار سيرتفـرعـونيـان مصر زمـان 

 صيـادوار کـرده نـهــان رو در انـزوا از بهـر صيـد خلق نهد دام شيخ شهر

 (218-19: 1362)نظامی،                

عه يک جام توانند ضامن بقایهای نيک انسانی عبارت هستند از: وفاداری، جوانمردی، بخشندگی، ايثار و ... که میارزش

اية بود، برای شاعر آذربايجان مهای متداول که از گذشتگان به اين روزگار رسيدهها و سنتباشند. تغيير در بسياری از ارزش

نگرد و بی هيچ خشمی ای حکيمانه به جهان میای ژرف و ديدهوی که اغلب با انديشه»است. اظهار دردمندی و شِکوه شده

 (.77: 1382)ثروتيان،« کندها را به بيداری دعوت میسانآيد، اندر صدد پند برمی

 معـدوم شـد مـروّت و منسوخ شد سخا مـروتّـاناز کس وفا مـجـوی کـزيـن بـی

 گر بـايـدت ز خـون جگـر ساختن غذا بـر خـوان ايـن فـريـق مـبر دست احتياج

 يد بـرون صـداسـايـل کـنـد سـؤال نيـا طغيان ممسکی است به حدّی که گر ز کوه

 (218: 1362)نظامی،                        

 . شکوه از بی قیمتی علم و ادب در نزد مردم3-2-2-2

هايی از اين شکوائيه برخورد. شاعر گاه ابنای بشر را مورد خطاب قرار داده و از اين توان به نمونهبا مطالعة آثار نظامی می 

است که هنروری مردم جامعه و آراستگی آنها به مند است. شاعر ديار گنجه دريافته، گلهنهندکه آنان اهل هنر را وقعی نمی

شود که جوامع اين کرۀ خاکی از هر گونه نابسامانی و نابودی در های گوناگون و ساير فضايل اخلاقی سبب میعلم و دانش

نمايد، آن گاه که با نگاه هنرمندانة خود، میامان باشند. وی که آموزش اين فضايل را بر دوش شاعران و عالمان احساس 

است. شاعر، از اين که صفات نيک هنرمندان خواری شاعران و هنرمندان را در چشم افراد جامعه مشاهده کرده، شکوه سر داده

 است: کند، سخت رنجور و دردمند گرديدهارزش جلوه میهنر و بدبين بیخردان بیدر نظر بی

 چـون نپسنـدی گـهــری گـم بـــود مــردم بــودگـر هـنـری در تـن 

 چشمــة آن آب دو چـنـدان شـــود گـر بپسنـديش دگــرســان شـود

 و اين هنر امروز در اين خـاک نيست خاک زمين جز به هنر پـاک نيست
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 بــی هـنــری دست بــدان در زنــد گـر هـنـری سـر ز مـيـان بـر زند

 تــا هـنــرش را بــه زبــان آورنــد جـان آورنــدکـار هـنـرمـنـد بـه 

 نسبت انـديشــه بــه ســـودا کننــد حـمـل ريـاضت بـه تمـاشـا کننـد

 (94: 1381)نظامی،                      

، روزگار شکوۀ حکيم نظامی از بی قدری علم و فضل در نزد مردم زمانه، بار ديگر يادآور حال و هوايی است که وی در آن

است. نظامی شاعری بود که جهت تأمين معيشت، خود را دستگاه تبليغاتی درباريان نساخت و دامن خود را همچون  گذرانده

تری از وی نسبت به معاصرانش در آن رنگعصرانش به مدح نيالود. بر اين اساس، جای شگفتی نيست اگر صدای کمهم

 شد. روزگار شنيده

ه، احساس يافتآدمی بايد صاحب ذوق سليم و تربيت»اين باره بايد به آن اشاره نمود، اين است که نکتة مهم ديگری که در 

ست، ا ها و لطف سخنان والايی که در آثار بزرگان شعر فارسی نهفتهقوی و دل بيدار و آگاهی باشد تا بتواند دقايق انديشه

هره از بفرهنگ و بیاعر بزرگ، نظامی، که قبايلی صحرانشين، بی(. بنابراين در روزگار اين ش282: 1374پور، )وزين« دريابد

توان انتظار داشت که معانی شوند، چگونه میرانند و مردم نيز در ساية آنان تربيت میعلم و دانش بر کشور حکومت می

ابند يم نظامی را دريهای سرشار از لطف و آراسته به صنايع لفظی و معنوی کسانی چون حکها، قصايد باشکوه و غزلمثنوی

 رسد نظامی هم با آگاهی از اين امر، انتظاری از آنان نداشته است:و آن را ارزشمند شمارند. البته به نظر می

 کوری چشم زمانه، خوشـدلـم من خـود از آن چـو من، وانـگـه زمانـه کور چشم العينیقره

 مردمان باشد دريغ اين استخوانکز چنان سگ  مـنـکران فضـل را جـز نـاخنه، نـاخـن مباد

 در يمن بحـر شفيعـم، در خـتـن خونين دهان   گر چه اندر گنجه چون گنجور مجرم عاجزم

 (246: 1362)نظامی،                              

 

 های سیاسی. شکوائیه3-2-2

و به قدرت رسيدن فرزندش، سنجر، مطالعة اوضاع سياسی حاکم بر اواخر دورۀ سلجوقيان که با مرگ ملکشاه سلجوقی 

آغاز شده، بيانگر آن است که در اين دورۀ چندين سالة اواخر سلطنت سلجوقيان، کشور همچنان عرصة منازعات و جدال

ها کشیها و برادرارسلان و ملکشاه نبود؛ گذشته از جنگقدرت سلجوقيان از نظر سياسی مانند روزگار الپ»هاست. در اين ايام، 

آغاز سلطنت سنجر روی داد، غائلة حملة غزُ و مصائبی که به بار آورد و شورش مداوم امرای سرکش، حتی در ايران که در 

 (.554: 1358)براون، « نيز دو سه رقيب نيرومند هميشه آمادۀ مبارزه با سلطة سلاجقه بود

و رهای سياسی روبهکه با نابسامانیاست و شاعران چنين اوضاع و احوالی، بدون شک بر ادبيات اين دوره اثر گذاشته

اند و بدين طريق گاه به طور مستقيم و گاه غير مستقيم، گلاية خود را از رفتار اند، آنها را در اشعار خود منعکس کردهبوده

رجال سياست ها، همه انعکاسی از افکار عمومی است و در آنها همة خلق از امرا و اين شکايت»اند. ظالمانة حاکمان ابراز داشته

 (.125: 1378)صفا، « اندو دين به باد انتقاد گرفته شده

های سياسی را میاز آنجا که در رقم خوردن سرنوشت سياسی يک ملت، مردمان و حاکمان نقش اساسی دارند، شکوائيه

وه برخی از طبقات مردم برگرتوان چنين تعريف نمود: گلايه و ابراز درد و ناراحتی از رنج و تألمی که حاکمان، فرمانروايان و 

 اند.ديگر روا داشته
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 . شکوه از حاکمان و فرمانروایان1-3-2-2

ها از جمله در آثاز های سياسی در شعر شاعران همة دورهشکايت از حاکمان، يکی از مصاديقی است که در ذيل شکوائيه

سلاطين و حکمرانان را محراب آمال خود در خورد. شاعرانی که دربار ای، شاعر عصر سلجوقی، به چشم مینظامی گنجه

شاعری که از لحاظ دانش، ذوق و استعداد از بسياری »اند. اند، از اين امر مستثنی نبودهرسيدن به منافع ناچيز دنيايی قرار داده

ن که در ود، به سوی آافتد و برای تأمين مقام و رفع نيازهای خطبقات، برتر است؛ اما مورد بی عدالتی قرار دارد، به تکاپو می

 (. 716: 1374پور، )وزين« سازدآورد و با سرودن چند قصيده برای خود پايگاهی میرأس هرم قرار دارد، روی می

نشينی با پادشاهان را برگزيد. ای شاعری بود که نه اوقات خود را در دربارها سپری کرد و نه ملازمت و همنظامی گنجه

خدمت تبليغ ارباب زر و زور قرار نداده، گاه اتفاق افتاده است که بنا به درخواست حاکمان و وی که هرگز شعر خود را در 

های خود را که از عمق روح و جانش سرچشمه گرفته، به درگاه آنان تقديم نموده بدون شک با هدف تقويت دوستی، شاعرانه

 زبان به شکوه گشوده است: است. بر اين اساس، هرگاه توجه و اعتنايی در خور و شايسته نيافته،

 زنـم پهـلـو بـه پهلـو چـنـد نــاورد به همه دُرّ کز دهان خواهم بر آورد

 چراغیهـا شببه دست آرم به شب به صد گرمی بسـوزانــم دمــاغـی

 جَـوِ چـنـدم فـرستـد عـذرخواهـان فــرستـم تـا تـرازو دار شــاهــان

 جـفـا بـر گـاو گردون نالـد از رنج جبه بـی وزنی به بی وزنان دهم گن

 (507: 1392)نظامی،                   

حکيم نظامی گاه با در نظرگرفتن برخی ملاحظات و دور ماندن از خشم و کينة فرمانروايان، به شکوه و شکايت از ظلم و 

 «استهايش آفريده، روی آورده هايی که در داستانستم حاکمان توسط شخصيت

 دست زد و دامـن سنجـر گرفت زنـی را ستمـی در گـرفتپـيـر

 اموز تـو همـه سالـه ستم ديـده امکـای ملک آزرم تـو کم ديـده

 زد لگـدی چـنـد فـرا روی من شحنـة مست آمده در کوی مـن

 با تو رود روز شمار، ايـن شمار گـر نـدهی داد من ای شهـريـار

 بـيـنـمـتوز سـتــم آزاد نـمـی بـيـنـمـتداوری و داد نـمـــی

 (52: 1381)نظامی،                 

 

 . شکوه از وزیران2-3-2-2

ر اکثر اند، دتدبير و انتصاب وزيران نالايق و ناکارآمد و ظلم و ستمی که بر مردم روا داشتهبه قدرت رسيدن حاکمان بی

اند. هنرمندان دور نمانده و همواره ازاين موضوع، شکوه داشتهشود. اين امر از چشم شاعران و های تاريخی ديده میدوره

ای نيز در داستان پادشاهی بهرام گور، ضمن اشاره به ظلم و ستم وزير نالايق وی گلاية خود را از زبان يکی از نظامی گنجه

 شاکيان بيان کرده است:

 بــوسی شـاه بنـده نـواز در زمين کــرد شـخص دوم دعــــای دراز

 کـآشنـــاييش روشنــايــی بــود گفـت بـاغـيـم در کـيـايــی بــود

 سـوی بـاغ مـن آمــد آن يـاغـی روزی از راه آتـشـيـــن داغــــی

 تـا دهـم روشنـی چــراغ تــو را گفت بـر مـن فـروش بـاغ تــو را
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 تهمـتـی از دروغ بــر مـن بسـت عاقبت چون ز کينه شـد سـرمست

 بــاغ را بستــد از مـــن درويـش ان جرمم از جنـايت خـويشتـا بد

 ايــن تظـلـم نيــاورم بــر شـــاه گـــاهوز پــی آن کــه در تظـلــم

 وين سخن را کمينه رفت دو سـال کـرد زنـدانـيـم بـه رنـج و وبــال

 (343-4:  1391)نظامی،             

 های فلسفی. شکوائیه4-2-2

ايی هنمايد، آن است که انسان دريافته با وجود پيشرفتياز به شناخت و آگاهی از علم فلسفه را اجتناب ناپذير میآنچه ن

های که در شناخت هستی و موجودات به دست آورده، کشف اسرار بيشتر جهان هستی، مهار طبيعت، دستيابی به تکنولوژی

. انسان مدرن نسبت به اين امر، آگاه شده که تنها راه نجات وی از گوناگون، و ... موجب تضمين سعادتمندی وی نشده است

بينی است و در يک جمله سعادت فردی و اجتماعی و رسيدن وی به تلاش عقلانی برای حل مسائل بنيادين جهان»بحران 

 : پانزده(.1385)نورانی، « کمال انسانی در گرو دستاوردهای فلسفه است

های فلسفه نتوانسته بر بسياری از مشکلات و چون و چرايی خود در ارتباط با انسان از راه دادهبنابر آنچه گفته شد، هرگاه 

زگار از نابسامانی چرخ و اتفاقات رو»عالم هستی فائق آيد، زبان به شکوه و شکايت گشوده است. در اين نوع شکوائيه، شاعر 

« ندازيرا اجرام فلکی در سرنوشت بشر ديروز نقش بسزايی داشتهدهد؛ مند است و دستگاه آفرينش را مورد انتقاد قرار میگله

 (.9: 1395)نظری، 

ای بايد به اين نکته اشاره نمود که حکيم نظامی هنرمند گنجه، های فلسفی درآثار نظامی گنجهدر باب انعکاس شکوائيه

ه و ... به بالاترين درجه رسيده بود. زمانی پا به عرصة وجود گذاشت که علوم گوناگون از جمله طب، رياضی، نجوم، فلسف

اين شاعر با استعداد سرشار خود توانست همة اين علوم را بياموزد و بی ترديد اطلاق نام حکيم بر وی، نشان از سرآمدی وی 

در علوم گوناگون بوده است. به کارگيری استادانة اصطلاحات فلسفی، نشانة تسلط وی بر اين علم است. آن گاه که حکيم 

های وی رنگ فلسفی به خود گرفته است. گله از بخت و اقبال، شکوه از روزگار، نجه نگاه فلسفی به هستی داشته، شکوائيهگ

های فلسفی در آثار نظامی ديده ترين مضامينی هستند که در ذيل شکوائيهشکايت از چرخ و فلک، شکوه از مرگ و ... عمده

 شوند.می

 

 . شکایت از چرخ و فلک1-4-2-2

ه ای طولانی دارد. باور بها يکی از باورهايی است که در بين مردم جهان سابقهاعتقاد به تأثير افلاک در سرنوشت انسان

 قدرت سيّارات در رقم زدن يا تغيير سرنوشت، باعث شده است که برخی از آنها سعد و برخی نحس به شمار آيند. 

ين موضوع اشاره نمود که هرچند حکيم نظامی، خود اذعان داشته است در باب انعکاس اين باور در شعر نظامی بايد به ا

 توانند در زندگی نوع بشر تأثير داشته باشند:که افلاک ساختة وجود لايتناهی خداوند نمی

 کـه خود از نيک و بد زبون آيد بد و نيک از ستاره چون آيد پديد

 مـی زادیکـيـقـبـاد از مـنـجـ گــر ستــاره سعـــادتـــی دادی

 (81: 1391)نظامی،                

اند، شکوه و گلايه داشته است. وی بروز مشکل بارها در آثار خود از آنچه افلاک در سرنوشت وی و همنوعانش رقم زده

 ت.اس ها گرفتهدر کارها را به سيّارات نسبت داده و آنها را راهزنی دانسته که هر گونه شادمانی و لذتی را از انسان
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 فـرو دوختـه لب بـه مسمارها ستـاره گــره بسته بــر کارها

 به هم هر دو افتاده در خُمّ قير فلک دزد و ماه فلک دزد گير

 (250: 1392)نظامی،             

هايی که در زندگی وی و همنوعانش رخ داده به حکيم نظامی در اثر خود، شرفنامه، بار ديگر مسئوليت برخی از اتفاق

ی رغم ميل باطنی، ونمايد که سرنوشت، علیوش سيارات انداخته است. وی اين بار از زبان اسکندر، به اين نکته اشاره مید

 را به جنگ با روسيان رهسپار کرده است.

 وگرنه چرا جستم اين کار سخت مرا نيز دريافت ادبار بخت

 رسر نـازنـيـنـان بـپـيـچـد ز نـا بـد آسمانـی چون آيد فراز

 (463: 1381)نظامی،             

 . شکوه از مرگ و نیستی2-4-2-2

اقعيتی گوی به کار رفته است. فنا و نيستی ومرگ و نيستی، يکی ديگر از مصاديق فلسفی است که در آثار شاعران پارسی

توان اين نکته آثار شاعران می هاست که دغدغة آنها در طول روزگاران بوده است. با مطالعةانکارناپذير در زندگی همة انسان

شان رابطة مستقيم دارد. اگر شاعر بزرگی چون مولانا مرگ را تحسين بينیرا دريافت که ديدگاه آنها نسبت به مرگ با جهان

کند، ريشه در نگاه عارفانة وی دارد؛ زيرا مرگ از ديدگاه شاعر پايان زندگی نيست، بلکه آن را چون پلی برای وصال به می

 داند.بوب میمح

، راه ميانه را در پيش گرفته است. وی از يک سو آن را به عنوان فرايندی از زندگی «مرگ»ای در تبيين واژۀ  نظامی گنجه

انسان جهت انتقال از دنيا به آخرت پذيرفته و سپس با صبغة عرفانی که به آن بخشيده، مرگ را شاهراه وصال به محبوب 

 حقيقی دانسته است:

 شناسمکـان راه بـه تـوست مـی د مـرگ چـرا هـراسم؟گـر رسـ

 کـاو  راه ســرای دوستـان است آن مرگ نه، باغ و بوستان است

 گر مرگم از اوست مرگ من باد تـا چنـد کنـم ز مـرگ فـريـاد

 (27-8:  1394)نظامی،             

داند که ای تلخ و ناگزير مینگرد، آن را تجربهقضية مرگ می از سوی ديگر، آن گاه که شاعر با نگاه فيلسوفانه و عقلانی به

 در حيات نوع بشری رخ خواهد داد:

 نباشـد کس ايمن ز بـرنـا و پير و ليک از چنين شـربتـی نـاگـزير

 که ميخوارگان را برآرد ز هوش دهد گفتن اين می بنوشنه دل می

 (249: 1392)نظامی،             

يگر، از اين که ماهيت مرگ بر وی آشکار نشده است، شکوه دارد، اما آن را به عنوان جزيی از فرايند نظامی در جای د

نيست؛ زيرا  داند، باکیرا موضوعی غير قابل حل می« مرگ»هستی بشر پذيرفته است. اگر حکيم نظامی با توجه به ابيات زير، 

شاهده و آزمايش، امور را پژوهش کند يا آنها را تجزيه و تحليل تدريج از راه مفلسفه علمی نيست که با روش معيّن و به»

کند که دست تجربه و آزمايش از دامان آنها کوتاه است، حتی دربارۀ آن مسائل وگو مینمايد. فلسفه بيشتر از مسائلی گفت

 ( 50-49: 1381)حلبی، « دهدهم فلسفه نتايج مطلوب به دست نمی

 امچو مـرگ آمد، آنجا فرو مانده امدهز هـر دانشـی دفـتــری خـوانـ



 65-46/  1400تابستان ، سی و نهم، شمارة دهيازتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /61

 

 

 اینـدانــم درِ مــرگ را چـاره ایگـشـــادم در هـــر ستمـکــاره

 گری چاره آمد به دستبه چاره به جز مرگ هر مشکلی را که هست

 (245: 1392)نظامی،              

ه به واسطة آن از پل جهان و روزگار عبور خواهد داند ک، آن را رويدادی می«مرگ»حکيم نظامی، بار ديگر ضمن يادکرد 

 ، از ياد دوستان و روزگار خواهد«مرگ»کرد. آنچه سبب گلاية وی از اين واقعيت انکارناپذير شده، اين است که با فرا رسيدن 

 رفت:

 بـه گيـلان نـدارم سـر بـازگشت چـو راهـوار گيليم از اين پـل گذشت

 نيارد کسی يـاد کانجا کسی است بسی است در ايـن ره چـو مـن خوابنيده

 سرين سـوده، پـايين فـرو ريخته گـيــا بينـی از خــاکـم انـگيختـه

 عـهـد يـادنکـرده ز من هيچ هم هـمـه خـاک فـرش مـرا بـرده بــاد

 (37: 1381)نظامی،                 

 . شکوه از روزگار و زمانه3-4-2-2

ای است که در آن روزگار گذرانده است. نظامی، ی از روزگار، بدون شک تحت تأثير دورهگله و شکايت حکيم نظام

شاعری بود که مانند بسياری از استادان، از علوم نقلی و عقلی چون طب، نجوم، رياضيات و فلسفه برخوردار بوده است. 

ن پايگاخردان و دوناست، آن گاه که بی دادهچنين مردی حکيمِ دانشمند و با اخلاق که همواره در ستايش خردورزی داد سخن 

 مند بوده است:را بر مسند قدرت و بزرگی يافته، از بخت و طالع نامسعودی که زمانه در حق وی رقم زده، گله

 کـز خـرد نيست دولت از بخت است از جهـان اين خيانتم سخت است

 ـاسنيـم جــو نيستش ز روی قـيـ شنــاسآن مبصّـر کـه هست نقـد

 آسمــان را ز ريسمــان نشنــاخت و آنکـه او پنبه از کـتـان نشناخت

 زر بـه صنـدوق و خز بـه انبـارش پـر کـتـان و قصب شـد انـبـارش

 از فـراغـت چــه بـرد بـايـد بـيـم   چون چنين است کار گوهر و سيم

 (108: 1391)نظامی،                    

د که در ضمن آثارش همواره ظالمان را از ستمکاری برحذر داشته است و به آنان گوشزد نموده حکيم نظامی، شاعری بو

با  گويد. ویتوان مملکت را حفظ کرد. اين بار شاعراز ظلم و ستم روزگار نسبت به خود سخن میکه با ظلم و ستم نمی

سد ری روا داشته، گله و شکايت کرده است. به نظر میهايی که در حق ومخاطب قرار دادن زمانه، از رفتارهای ناعادلانه و ستم

 های دنيوی باعث دردمندی وی شده است:عدم برخورداری از متاع دنيوی، ناسازگاری روزگار با وی و عدم کاميابی

 بـه بسـاط بـزم گيتی قـدح ستـم دمـادم چـه دهـد مـرا زمـانه بـه کف از چمـانـة غـم

 بـدل گلاب شـادی همـه عمر بـادۀ غـم به سر به مهر استچه کشم ز دور گردون چو قرا

 ز پی کباب گوری دهدم بـه چنگ ضيغم بـه اميـد نقـد گنجـی نـهـدم بـه کـام افـعـی

 شـده چهار ميخ عزمم به مثال نعل ادهم ز درون هفت سقفش کـه سـراب وهـم آمــد

 است آنک سر آستين معـلـم؟ز شفق چر فلک ار ز بـهـر خـونم سـر آستين نـه بــر زد

 (237: 1362)نظامی،                        
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 های عرفانی. شکوائیه5-2-2

ای به قدمت تاريخ بشر دارد، اين نوع ادبی با ظهور سنايی در آغاز قرن ششم، موضوع عمدۀ قصيده، هر چند، عرفان سابقه

 رين بخش از ادبيات را به خود اختصاص داد.  تترين و گستردهغزل، مثنوی و ... شد و از آن پس اصيل

هدف اصلی عرفا از عرفان و تصوف، روگردانی از مخلوق و روی آوردن به معشوق حقيقی بود. بر اين اساس، عرفا کسانی 

 کردند تا به مبدأ کل عالم و منشأ کاينات وصل شوند.بودند که با تمسک به زهد و رياضت، منازل و مراحل سلوک را طی می

شود. هر يک از منازل، هايی را پشت سر گذارد که از آن به منازل عرفان تعبير میبايد دشواریعارف در طی طريق خود، 

شود. اين جاست که شاعر عارف زبان به ها و مشکلاتی دارد که مانع پيشروی وی در دستيابی به آن چشمة فياض میسختی

 شود. فانی تعبير میهای عرگشايد که از آن به شکوائيهشکوه می

د که ای بايد به اين نکته اشاره نموويژه نظامی گنجههای عرفانی به کار رفته در اشعار شاعران قرن ششم بهدربارۀ شکوائيه

 های عرفانی به آن شکل که در شعراشعار عرفانی اين شاعر بزرگ با مضامين اخلاقی و شرعی آميخته است. هر چند شکوائيه

شود، ذوق سرشار و آگاه از حقايق مربوط به الهيات و عرفان در نمیاست، در آثار نظامی ديدهفتم به کار رفتهشاعران قرن ه

اين شاعر، باعث شده آن گاه که گرفتار غم و اندوه اين جهانی شده يا هر آنچه که وی را از رسيدن به مبدأ کاينات باز داشته 

 است، زبان به شکوه بگشايد. 

خورد عبارتند از: گرفتار شدن انسان در دنيای مادی و راه پر پيچ و خم باره در آثار حکيم نظامی به چشم میآنچه در اين 

 سلوک و اظهار ناتوانی خود در پيمودن اين راه.

 . شکوه از گرفتاری در دنیای مادی1-5-2-2

د است. منروحش در قفس دنيای مادی گلههای خود که بيشتر مضامين عرفانی دارد، از گرفتار شدن مرغ نامهشاعر در ساقی

ی نشود و اين روبحکيم نظامی به خوبی آگاه است که تعلق به دنيا، بزرگترين مانع بر سر راه انسان سالک است و تا دل غبار 

خواهد از جام توحيد و معرفت، درخشد. بنابراين از خداوند میتابد و وصل نمیمانع برطرف نگردد، خورشيد کمال نمی

 های آن خلاص گردد:شرابی به وی بچشاند تا از خرابات دنيای مادی و گرفتاری

 بپيمـای، پيمـودن بـاد چـنـد؟ بيـا سـاقی از بـاده بردار بند

 مگر زين خرابات يابم خلاص خرابم کن از بادۀ جام خاص

 (197: 1381)نظامی،             

ه هايی که همواربرد و ناگوارینابسامان جامعه و دنيايی که در آن به سر میمندی از اوضاع شاعر بار ديگر ضمن ابراز گله

خواهد تا با غالب نمودن عشق حقيقی بر روح و جانش، وی را از غم و اندوه آزاد متحمل شده است، از آن کمال مطلق می

 گرداند:

 خور استبه من چون کسی ده که محنت بر استبيا ساقی آن می که محنت

 ز مـحـنـت زمــانــی نـجــاتــم دهــد ـوی راحـت بـه جـانم دهدمگـر ب

 (269)همان:                                   

 

 گیرینتیجه. 3

گوی به گيری شعر فارسی در آثار شاعران پارسیشکوائيه، يکی از پربسامدترين گونة ادبيات غنايی است که از آغاز شکل

بينی و گاه های يک شاعر، اوضاع سياسی و اجتماعی يک عصر جهاناوضاع حاکم بر آن، آرمان خورد. نوع زندگی وچشم می
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گيری انواع شکوائيه در شعر شاعران شده است. قرن ششم که حکيم نظامی تسلط يک هنرمند بر برخی از علوم باعث شکل

. بنابراين است ثباتی بودهنتيجه  آشفتگی و بی ای در آن روزگار گذرانده، همواره عرصة منازعات سياسی، اجتماعی و درگنجه

های شخصی، ها عبارتند از: شکوائيهاين شکوائيه وجود اين عوامل باعث روی آوردن شاعر، به انواع شکوائيه شده است.

 اجتماعی، سياسی، فلسفی و عرفانی. 

کوه موضوعاتی چون: شکايت از پيری، شهای شخصی که در آثار نظامی بيشترين بسامد را به خود اختصاص داده، شکوائيه

های اجتماعی از اوضاع حاکم بر جامعه از از فراق و هجران يار و شکوه از حاسدان را در بر گرفته است. شاعر، در شکوائيه

دب ا توجهی به علم وهای اجتماعی و بیجمله: روی آوردن مردم به رفتارهای فريبکارانه در ارتباط با ديگران، تغيير در ارزش

های سياسی، حکيم نظامی گاه به طور مسقيم و گاه به تعريض از رفتار ظالمانة حاکمان و کارگزاران گلايه دارد. در شکوائيه

ويژه فلسفه سبب شده آن گاه که در تنگناهای جهان است. آگاهی شاعر از علوم زمانه به نالايق آنها زبان به شکوه گشوده

ها، از مرگ و نيستی و ... شکوه نمايد. عرفان فلک و تأثير نامبارک آنها بر سرنوشت انسان هستی گرفتار گرديده، از چرخ و

در شعر  های عرفانی به آن صورت کهنيز موضوعی است که در قرن ششم به تازگی رسماً شکل گرفته است. بنابراين شکوائيه

است. آميختگی موضوعات عرفانی  نظامی بروز نيافتهشود، در آثار حکيم شاعران قرون بعد از جمله عطار و مولوی ديده می

ا های بسامد کمتری نسبت به ساير شکوائيهبا مسائل شرعی و پند و اندرز سبب شده که اين نوع ادبی در آثار نظامی گنجه

 داشته باشد.
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